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های موزهحیات انسان در پرتو آحق های حمایت از مؤیده

 اسلامی
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 چکیده

 ،فرقی همم نمدارد   .هستی از اهمیت خاصی برخوردارد است طور مطلق در جهانِ همسألة حیات ب
چون حیات برای طبیعمت نیمز دارای    ؛کدام بخش از جهان هستی است  که این حیات متعلق به

 یمی  ههمان اهمیتی است که برای انسان اهمیت دارد؛ ولمی حیمات بمرای انسمان از ارزژ ویم      
 او و یهستی و طبیعت بمرای بقما   مزیرا او موجودی است متفاوت و برتر که تما ؛برخوردار است
و  شمود، ب ممی موضوع حیات از اهم مباحث در حوزة حقوق بشری محسوهستند.  در خدمت او

را  محافظت از حیمات یما انسمان    خداوند نموده است. از این حق انسانی دفاع باتکرار اسلام
را برابمر بما سملب حیمات هممة       بخشیدن به همة بشریت دانسته و سلب این حمق  حیات برابر با

گر اهمیت و ضروت تحقیمق در خصموح حمق حیمات      خود بیانداد نموه است. این  بشریت قلم
در  سماختن ارزژ انسمان    ین و برجسمته یگذارد. هدف این پ وهش نیز تبرا به نمایش میانسان 

است که اسملام بمرای   بوده این که مطمح نظر بوده،  هایی بوده است. پرسشمنابع اصلی اسلام 
در  چمرا را مطمر  سماخته اسمت  و     ییاکارهم  چه اقدامات و راه، حمایت و حفاظت از حیات بشر

حکممت و فلسمفة قصماح در      گیمرد تری صورت ممی  حیات انسان توجه کمبه  جوامع اسلامی
یی است، که بمه روژ   خانه تحقیقات کتاب  این تحقیق ازجمله اسلام بر چه اصلی استوار است 

همای تحقیمق   یافتمه اول اسلامی تهیه شده اسمت.   توصیفی، با استفاده از منابع دست –تحلیلی 
و با قاطعیت از انسان و حیات او حمایت نموده و هرنوع  صورت کلی د که اسلام بهندهنشان می

 ترین جنایت بر بشریت و سرکشی از فرامین الهی برشمرده است. تعرض به حیات او را بزرگ

 . ، دینقانون، انسانفقه، ، قرآنحق حیات، حیات،  :گانِ کلیدی واژه
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Justifications for Supporting the Right to Human Life Based on Islamic 

Teachings

 
 

Bashir Ahmad Monib
1
 

Abstract 
The issue of life, in absolute terms, holds a special significance in the 

cosmos. It makes no difference which part of existence this life belongs 

to, as life holds the same importance for nature as it does for humanity. 

However, life for humans possesses a distinct value because humans are 

superior and unique beings for whom all existence and nature are 

designed to ensure their survival and serve their needs. The topic of life is 

considered one of the most critical discussions in the realm of human 

rights. Islam has consistently defended this human right, emphasizing its 

significance. Almighty Allah equates the protection of a single human life 

to granting life to all humanity and regards the deprivation of this right as 

equivalent to the deprivation of life for all humanity. This underscores the 

importance and necessity of investigating the right to human life. The aim 

of this research is to elucidate and highlight the value of humans as 

reflected in Islam’s primary sources. Key questions addressed include: 

What measures and strategies has Islam proposed to protect and support 

human life? Why is human life given less attention in Islamic societies? 

On what principles is the wisdom and philosophy of retribution (Qesaas) 

in Islam based? This research is a library-based study conducted using an 

analytical-descriptive method and first-hand Islamic sources. The findings 

of the study demonstrate that Islam, unequivocally and comprehensively, 

supports human beings and their lives, considering any violation of 

human life as the gravest crime against humanity and a rebellion against 

divine commandments. 
Keywords: Life, Right to Life, Quran, Jurisprudence, Law, Human, 

Religion.  
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 مقدمه. 1
شممار   همای جواممع بشمری بمه     هترین دغدغم یکی از بزرگ وی،گفتن از انسان و حقوق  بحث و سخن

. اسملام  اوستخود  خویشکنندة حیات  ترین تهدیدشده و بزرگ  انسان گرگِ ،زیرا خود انسان ؛رود می
از پویماترین،   نموده است و شریعت اسلام انسانتوجه خاصی به حیات  ،عنوان یا دین انسانی نیز به
کمه   چرا ؛شودوب میترین منابع پیرامون تبیین ارزژ انسان در جهان معاصر محسجامع ترین وبالنده

را  اجتماعی، مصالح آنان فردی و گیِ هها پرداخته و در تدوین برنامة زندگی انسان ههای زندبه واقعیت
 ،گاه رفیمع قمرار داده   را در این جای که شریعت اسلامگونة منطقی درنظرگرفته است. عامل دیگری هب

 است.  بر این منابع همان قرآن و سنت پیامکند، از آنان تغذیه میاست که شریعت   یی منابع قوی
دادن خالق هستی به ایمن موجمود برتمر     افزاید، اهمیتبر ضرورت و اهمیت این موضوع می  چه آن

های وجودی و سماختار  کاری ریز ةخیلی خوب بر هم ،که خالق این انسان است هستی است. خداوند
گمی روزممرة او    هاساس ساختار وجودی وی و برنامة زنمد  زیکی و روانی او آگاه بوده و همه چیز را بریف

آل، مسمیر حرکمت    آمیمز و ایمده   زیستی مسمالمت  زیستن و هم تر خواهد که برای بهساخته و از وی می
را   بخمش خداونمد   حیمات  هایحیات خویش را مطابق با این برنامة الهی هماهنگ سماخته و دسمتور  

ن اهمیت و ضرورت چنین تحقیقی را یِّ، این مباحث مباقعو در ؛سرمشق حیات اجتماعی خود قرارد دهد
 توجهی به این امر مهم و اساسی اسمت. مشکل اصلی در دنیای معاصر ما، بی اما ؛گذاردبه نمایش می

 که انسان باید به آن برسد، وابسته به حیات او است.و هر کمالی که برای انسان درنظر بگیریمهرحقی
ب طبیعی و الهی در جهان بهمره ببمرد، بایمد حیمات داشمته باشمد؛ و ایمن        خواهد از مواهکه میکسی

 انسان است. زیرا همة هستی برای بقا و هستِ ؛افزاید یقات میقبراهمیت این نوع تح
همای حمایمت از حیمات انسمان و     بحث از انسان و حیات او متعلق به انسان معاصر نیست، مؤیده

بمه درازنمایی آفمرینش انسمان و از      دارد   یمی  هکمه پیشمین   بمل  ؛توجه به حفظ آن موضوع جدید نیسمت 
؛ تممامی  مندان بموده اسمت   هفکری و اندیش های تبتوجه ادیان، مک این موضوع مورد  های دور گذشته
الان حقموق انسمانی در ایمن خصموح     منمدان و فع م   هآسمانی، فلاسفة قدیم و جدید، اندیش های کتاب

ای مما بمه یادگمار گذاشمته انمد. در      مندی را بر های ارزژاشتدسنگ و یاد های گران، توصیهها کیدأت
واقمع ایمن بخمش     در ،اتهی مذاهب اسلامی بخشی دارد تحت عنوان کتاب جنایفق های باتمامی کت

تر به بیان نوع جمرایم   فقهی بیش های باالبته کت ؛دهد همین بحث از انسان و حیات او را تشکیل می
تمر بمه مباحمث اخلاقمی بمرای       اند و کم رد پرداختهیگ انسان صورت میعلیه حیات  که  یهای و مجازات
ن ت و اجتهاد مجتهمدا معاصر نیز با تأسی از قرآن، سنّ ختن حیات انسان اشاره دارند. عالمانِسا نهادینه

 ،«تشریع الجنایی فی الاسملام » توان به کتابِکه ازجمله می ،کردند یهای فرسایی در این خصوح قلم
که در چهمار جلمد بمه رشمتة      ،اشاره کردعبدالقادر عوده  ،متخصص مصری د توانا و قاضیِمن اثر دانش
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مباحث مختلفی که متعلق به حیات انسان و سلب حیات اوست مورد بررسی قرار  .درآمده استتحریر 
کمه علیمه   تر به مباحث جرم و جنایماتی  فقهی اسلافش بیش های باداده است. این کتاب نیز مانند کت

که اشخاح را به تفکر پیرامون حفمظ  تر به مباحث ارزشی رد پرداخته و کمیگ انسان صورت میحیات 
 توجه نشان داده است. ،دارد حیات انسان وامی

همای علممی بمه رشمتة تحریمر در      مقالاتی نیز در این حوزه توسط شخصمیت  ،علاوه بر آثار فوق
حمق حیمات انسمان در ادیمان      » تحمت عنموان  اسمت    یی هکه قابل تأمل هستند. ازجمله: مقال ،اند دهمآ

گان دراین مقاله حق حیات را در ادیان توحیدی مورد مطالعه قرارده اند، نکتمه   هکه نویسند ،«یتوحید
یعنمی اعمدام و سمقط جنمین      ،ضعف این تحقیق این است که فقط به دو مورد از حق حیمات انسمانی  

. در باشمد ممی  تر از این دو موردبسیار گستردهکه دایرة سلب حیات انسان حال آن ؛پرداخته شده است
اری نمموده  ذگم  که مطلق حق حیات را ارزژ بل ،تحقیق ما به موارد سلب حیات نپرداخته است مقابل
 حمق حیمات و  » است تحت عنوان یی ه. مقالة دیگری که در خصوح حق حیات نوشته شده، مقالاست

در  1311گان در سمال   هتوسط سه تن از نویسند که ،«الملل بشر سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین
شمود،  گونه که مشاهده ممی  پ وهی دینی به نشر رسیده است؛ همان پ وهشی انسان -نامة علمی فصل

بما  که  ،المللی است حقوق بشر بین وی حق حیات در اندیشة اسلام و ههدف این تحقیق بررسی مقایس
فقط بررسی ارزشی از حق حیات انسمان اسمت، همم از نظمر سماختاری و همم از نظمر          ، کهتحقیق ما

اسمت تحمت    یی همقال ،که در باب حق حیات نوشته شدهباشد. مقالة دیگریمحتوایی باهم متفاوت می
، شمود طور که از عنوان آن معلموم ممی   همان ،«دلایل فلسفی موافقان و مخالفان سقط جنین» عنوان

دی به قضیة حق حیات جنین از بعُد فلسفة اخلاقمی پرداختمه و بمه ابعماد دیگمر ایمن       بعُ صورت تا هب
 ةا بمه فلسمف  اصمل   هموضوع هیچ توجه نشده است. تفاوت تحقیق ما با آن در این است که در این مقال

عرض شود کمه    تفاوت فاحشی است بین این دو. باید ،این بنابر؛ اخلاق حق حیات پرداخته نشده است
پیرامون حق حیات نگارژ یافتمه اسمت، ولمی ایمن مقالمه بما آنمان         های پیشینقاله در سالچندین م
وی،  هصورت مقایس همقالات قبلی موضوع حق حیات را یا با، مثل  ؛دارد که قابل تأمل است ییها تفاوت
کمه تحقیمق    ،انمد  اند و یا به بعُد اخلاقی سلب حیات پرداختمه  بعُدی مورد توجه قرار داده گونة تا یا به

سمی متمون و نصموح    ربمه بر  که بل ؛داده استن موارد فوق توجه عمیقی نشان حاضر به هیچ یا از
صمورت نظمری ممورد تحلیمل قمرار داده       دینی برای حمایت از حیات انسان پرداخته و این متون را به

 ت.اس

دینمی و بیمان   همای  ساختن حق حیات انسان در پرتو آمموزه  تبیین و برجسته  حاضر، هدف تحقیق
 تمرین و زیمرا حمق حیمات از اصملی     ؛گاشتن ایمن اممر مهمم اسمت    نا مدهای دنیوی و اخروی نادیدهاپی

داری آن تملاژ بمه خمرا داده     هرقدر برای حفظ و نگه .رودشمار می ها بهترین حقوق انسان زیربنایی
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 ؛جود آن وابسمته اسمت   و است که سایر حقوق به ترین حقیحیات اساسی که  ؛ چرابازهم کم است ،شود
هدف دیگمری کمه ایمن     ،همین امر داشت مرده از بسیاری حقوق انسانی محروم است. با درنظر انسانِ 

همدفِ  دیگر؛ ارزژ حیات انسان در جامعة افغانی است ییافتن به آن است، احیا دست به دنبالنوشته 
جانبمة نگمرژ    ا بررسی هممه اسلام است تا ب یِت ارزژ وجودی انسان در متون دینیتثب این پ وهش،

 توان به این هدف دست یافت.دین به انسان، ب
و حفاظمت از   تیم حما یاسلام برااین است که   که فراروی این پ وهش مطر  است، هایی پرسش

انسمان   اتیم به ح یچرا در جوامع اسلام را مطر  ساخته است   ییاکاره بشر، چه اقدامات و راه اتیح
 استوار است  یقصاح در اسلام بر چه اصل ةحکمت و فلسف رد گی یصورت م یتر توجه کم

هما و   اول اسملامی و دیمدگاه   یی است، که از منمابع دسمت   خانه این تحقیق از گونة تحقیقات کتاب
بخشمی بمه    همای قناعمت   توصمیفی، پاسمخ   –جویمد، تما بما روژ تحلیلمی      نظرهای فقیهان بهره می

 های تحقیق ارائه کند. پرسش
است که فراروی این تحقیق قرار دارد. اسلام  یهاییابی به پاسخ پُرسش دنبال دست هاین تحقیق ب

و هدایات آن فقط و فقمط بمرای حمایمت از     ها . تمامی احکام، فرماندین فطرت و دین انسانیت است
کمه در ایمن راسمتا    کارها و اقمداماتی یابی به حیات طیبه است. راه حیات انسان و هدایت او برای دست

)جان، مال، عقل، دین  است بسیار دقیق و عمیق است. ازجمله وضع اصول خمسه ،نموده است مطر 
هما و  ولی متأسفانه جوامع اسملامی از ایمن برناممه    ؛دهند که رو  فقه اسلامی را تشکیل می ،و نسب(

ایمن   به همین دلیل ما شاهد افزایش سلب حیات در .تر استفاده نموده اندکمکارهای سازندة دینی  راه
از  نمانمد  گمرفتن و دور  توجهی جواممع اسملامی فاصمله    کمیعنی عامل عمده و اساسی  ؛یمتجوامع هس

  هما ایمن ارزژ  ها فراخوانده است. یکمی از  را بدان هابا صراحت انساناسلام است که دین  یهایارزژ
است و آن ة قصاح در قرآن تصریح شده . فلسفحمایت از حیات انسان، تطبیق عادلانة قصاح است

ن آن جامعمه  ترساز زیست سالم باهمی برای سماکنا حیات برای جوامع سالم و بس قصاح مایة کهاین
 برشمرده شده است.

 

 انسان وجودمعیارهای ارزشی . 2

توان به اهمیمت و  مینظرداشت آن  که با در ،چیز در جهان معاصر دارای یا قیمت و ارزشی است هر
رود و معیارهمای  شمار می هدر جهان هستی بزنده موجود عنوان یا  انسان نیز به .ردبُ گاهش پی جای

ان که اسلام این معیارها را خیلی صمریح و واضمح بیم    ،گرفته شده  نظر در وییابی  خاصی برای ارزژ
 شود: برخی از این معیارها اشاره میبه  زیردر ؛ نموده است
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 غالب
المللالمللیمطالعاتحقوقی،سیاسیوروابطبینبیننامةفصل  

 یاسلام هایانسان در پرتو آموزه اتیاز حق ح تیحما هایدهیمؤ

 کرامت انسانی. 2-1
)به نسبت مخلوقات دیگمر( و   است که وی دارای کیفیتی برتر و عالی است آنکرامت انسان حاکی از 
پوست و یا اعتقماد   ت، رنگِملی  نظر ازصرف ،انسان وَانسان بماهُ رود.شمار می گوهر برین موجودات به

 ؛راه اسمت  او هم زنده و مردة باخوردار است و این کرامت  از کرامتی وی ه بر ،زمینی هایدیگر اعتبار و
 ،)قرضماوی   یما ممرده   خواه زنده باشد و ؛داشت و تکریم است بزرگ ةسخن، ذات انسان شایست دیگر به

 .(30:  ژ .هم 1371
گان لازم دانسته  هرا بر هم ت انسان اشاره نموده و مراعات آنکریم آیات فراوانی به کرام در قرآن

 جل جلاله  الله :باشمد ممی   مبارک ةاین آی ،تر استمهم تر وهتر، برجستتر، روشناز همه واضح چه  ولی آن ؛است

منَا بَنِي ءَادَمَ  وَلَقَد» :فرمایدمی تکلیمف   که برای انسمان تعیمینِ  دیقرآن در همه موار (.70:اسراء) 1«كَرَّ

 ،اهنگ باشدکه رفتاری با این اصل ناهم گیرد و در هرجانظر می  در را« کرامت انسانی» اصلِ  ،کندمی
کراممت   :ابن عربمی  ةکند. به گفتسفارژ می را تقویت کند که این اصلبه ترک آن و به هرچیزی
اسممای الهمی    ةعنموان آیینم   الهی است و ذات انسان، بمه  وجهةکه او دارای انسان به این سبب است 

/ 5ژ: همم.  1377ربمی،  ع ابن )  گی دارد هجوهر معنوی خود با کاینات پیوست لحاظ طبیعت روحانی و به
توانمد بمرای انسمان    که ممی باشد، نگرشی وجود و کرامت انسان می عرفانی بهنگرژ  یرِاین تعب .(453

 کند.را در جهان آفرینش مشخص ارزژ و موقعیتش
 

 خدا ةخلیفانسان  .2-2

کمه   بمل  ؛سلسله عوامل طبیعی و تصمادفی نیسمت   بینی اسلام، پیدایش انسان معلول یا از دید جهان
عنموان موجمود برتمر بمرای خلافمت و       کمه بمه   ،گار هستی است هآفرید مشیت حکیمانة و هارادمعلول 

برای تعلیم و تعلم بمه او   جل جلاله که خداوندده است. انسان به اقتضای قابلیتیجانشینی خود در زمین برگزی

اِ ا  » شودمی جل جلاله داده در زمین جانشین خداوند َِ اي  كِةَاإِ إِ ج ََ اَ  لَِلَ بك ََ  ََ اا
َ
االْوا  وَإِذ ق

َ
اإ ق ََ ف َِ

ََ  ِِ َ
َ
فِاي لأَ

مَاءَ  ْ  لألدج َِ تَجعَْ  فِفهَا مَن يَْسِدْ فِفهَا وَيَس
َ
سْ لََ    أ حْ بِحَلدِكَ وَْ قَدج لْاوَ   وََ حنْ ْ سَبج ََ مْ مَاا اَ تَع ََ  

َ
ي أ ََ إِ ج ا

َ
 2«ق

 (.30:بقره)
، حکایمت  دودیگرست.  هاانسان ندارد و شامل همة این جانشینی اختصاح به آدمکه،  نخست این

شمدن   هنسمبت بمه خلیفم     جل جلاله رو، خداوند این از ؛دارد گاه تکوینی او در نظام هستی ایاز مقام، ارزژ و ج

ةْم» :فرماید می کید می ورزد وأدر آیات دیگر ت انسان اشاره دارد، نه فقط حضرت آدم ََ عَ َِ ذِي   وَهْوَ لألَّ

                                                           
 .میاداشته یرا گرام گان هزادیما آدم. ترجمة آیه:  1
که در آن دهیگان گفتند: آیا تو در روی زمین کسانی را قرار می هفرشت ،دهم می گان گفت من در زمین جانشین قرار هکه خدای تو به فرشتهنگامی و. ترجمة آیه:  5

 .دانید دانم که شما نمیگفت: من چیزی را می خدا .کنیم می سیکه ما تو را تسبیح و تقدبریزند و حال این ها فساد کنند و خون
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الملل المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین نامة بین فصل  
خورشیدی3041هفتم،شمارةچهارم،زمستانوسالسیزدهمنشراتی،پیاپیچهل

 غالب

فَعَ بَعضَةْم فَوقَ بَعض  ََ ِِ وَ َ
َ
كِفَ لأَ ََ اوَ ََ َْ اغْف لََ  ارِيعْ لألعِقَااإِ وَإِ َّ َِ اَ   بَّ ََ وَكْم فِاي مَااءَاتَفةْم إِ َّ  َْ فَب ت لج َِ ََ دَ

حِفمْ  او رو  الهمی دمیمده شمد،    کمه در  ، وقتی برای آدم محقق گردیمد  البته این مقام(؛ 110: انعام) 1«ََّ
نیمز هسمت کمه     یچیزهمای آورد یاد ممی ه داند، بلافاصله بکند چیزهایی را میکه احساس میهنگامی
علمم غیمب هممان انمدازه و      از که بمه او  ،که نیرویی بالاتری وجود دارد، سد داند و به این باور بر نمی

 یعنمی جانشمینیِ   ؛رسمد ممی  خلافت مقامبه که به درستی جاست این  بخشد.خواهد میکه میمقداری
عالم وجمود   تواند برای خودژ درهیچ وقت نمی ،صورت این در  ود؛شمحسوس می در زمین جل جلاله خداوند

راهمی و   وقمت گمم   همیچ  خلیفه اسمت،  که او را همیشه داشته باشد اگراین احساس .اصالتی قائل شود
 .(1 م:.1171 )محمصانی،  زد سرکشی از او سرنخواهد

 

 جل جلاله دار خداوند امانت ،انسان. 2-3

کنمد و  بیمان ممی   یمی  با ذکر مقدممه  کند و این مسأله رامعرفی می جل جلاله دار خداوند را امانت قرآن، انسان

هَاا » :فرماید می ََ قنَ مِنهَاا وَحَلَ ََ قا
َ
  يَحلَِنَهَاا وَأ

َ
بَفنَ أ

َ
َِ فَاب ِِ وَلألجِبَاا َ

َ
لَوَتِ وَلأَ ی لألسَّ ََ مَاَ إَ َ 

َ
ا َ رَضنَا لأَ إِ َّ

هْوا َِ وما  َْ غْف كَاَ  ظَ م و  خبمر از مقما   روشن است که این آیمه در مقمام بیمان    (.75: احزاب) 5 «لألِإ سَنْ إِ َّ

نظمر   گیری بمه  ظاهر عتاب و خرده، اوصاف ظلوم و جهول گرچه به  اری است. به همین دلیلذگ ارزژ
تواند، فساد و این انسان دارای وصفی است که می زیرا اگر ؛است در حقیقت نوعی تمجید رسد، امامی

ولی اگر به آن عمل نکرد  ،ست که قدرت انتخاب داردمعنا بدان ،ظلوم و جهول باشد کند و سفا دما
 .(514 /14ق: 1431)هروی،  به عذاب گرفتار خواهد شد

 

 جل جلاله  حامل علم خاص خداوندانسان،  .2-4

به انسان داده و  جل جلاله  است که خداوند یی سان از نظر قرآن، داشتن علم وی ههای انگی هیکی دیگر از وی 
شمده اسمت. قمرآن درایمن ممورد       کمه ئپمذیرژ و خضموع ملا   ةگان عرضه کرده و زمینم  هاو به فرشت

ِالَاءِ هَانْاَءِ إِ  كْناْ م » :فرماید می
َ
 بِاِوِ ي بِب

َ
ََ أ كِةَاإِ فَقَاا ََ ای لأللَ ََ امَّ َ رَضَاهْم َ  ُْ هَاا  ََّ ِلَاءَ كْ

َ
مَ ءَادَمَ لأَ ََّ وََ 

امتیمازی  سمو   دهد، از یاآدم قرار می یکه الله متعال دانش را در اختیار ابنا این .(31: بقره) 3«صَدِقِفنَ 
تا رسمالت   ،شودنهاده می ویدوژ  ولیت و تکلیفی است که برؤاست برای انسان و از سوی دیگر مس

 خویش را در زمین که همان هدایت و عمران است به سر رساند.

                                                           
 .نمود نیجانش نیکه شما را در زمیو اوست کسترجمة آیه: .  1
انسان  یول دند،یاز تحمل آن سرباز زدند و از آن هراس «ان یتکو » هاو آن م،یها عرضه کردو کوه نیها و زم را بر آسمان «فیتکل و بار یاله»امانت ما ترجمة آیه: .  5
 .نادان بود یگر ستم «فیتکل یدر ادا » او یدوژ گرفت، به راست را بر آن
 (.51/ 1ژ: 1311)دیوبندی،  دیخبرده نانیا یها مرا از نام دییگویگان عرضه داشت و گفت اگر راست م هفرشت را بر ها، سپس آن را به آدم آموخت ها نام ةهم و .  3
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 غالب
المللالمللیمطالعاتحقوقی،سیاسیوروابطبینبیننامةفصل  

 یاسلام هایانسان در پرتو آموزه اتیاز حق ح تیحما هایدهیمؤ

 انسان مسجود ملائکه. 2-5

تکمریم و  برنمد، مکلمف بمه    اطاعت کامل به سر ممی  طلق اند و درم که مفطور بر خیرگان الهی هفرشت

خاتْ » :فرمایمد ممی  جل جلاله  . اللهاند. در قرآن به صراحت به این مورد اشاره شده است تعظیم انسان شده ََ وََ 
جِدِينَ  َِ وحِي فَقَعْوا  لَغْف  كَ گماه رفیمع انسمان در نظمام      عظمت و جای  واقع این آیه در (51: حجر) 1«فِفغِ مِن 

 ترین موجود هستی است. مقام برای بهترین و این عالی ؛کشدآفرینش را به تصویر می
 

 انسان و تسخیر جهان آفرینش. 2-6
او ساخته، و  موجودات جهان را مسخر ةکه هم ،منزلت و مقامی بخشیده استرا چنان  انسان جل جلاله خداوند

عالم در او به ودیعه نهاده اسمت. بما اسمتفاده از ایمن نیروهمای       این استعداد و توانایی را برای تسخیر
 همرة هما ب ها را مسخر خود ساخته و از آنآن بشر توانسته است آسمان و زمین را درنوردد و ،خدادادی

رَ هَا لَةْام ) گمی ببمرد   هرامش و راحتی در مسیر زندحیات خود و کسب آ ةلازم را برای ادام اخَّ َِ كَاذَلَِ  
ةْم تَشةْرْوَ   ََّ  (.31: حج) 5 (لَعَ

 

 مندی از نیروی تعقل و تفکر بهره. 2-7

اسملامی،   معرفت انسمانی اسمت. از منظمر فلسمفة     ترین ابزارو مهم جل جلاله  ترین نعمت خداوندبزرگ ،عقل
انسمان از دیگمر موجمودات     زگی، فصل ممیِّم  همند است و همین وی  هانسان موجودی خردمند و اندیش

 لیت و تکلیف انسان در پرتووانسان در عالم آفرینش است. مسؤ حیات هستی و موجب طرازمندیِ ذی
 قول است. انسان چمون در کند. حیات حقیقی انسان همان حیات معهمین عوامل انسانی معنا پیدا می

دنیما از قموانین حیمات     راژ د، نظمام حیمات   ورزد ممی انسانی غفلت اژ از عوامل مهم گی همسیر زند
 (.34ژ: 1374 )شعراوی، گردد می تر و پلیدترحیوانی پست

طریمق اسمت    این از .ورزی است عقل وی از طریق تعقل و خردیابی خلافت انسانی به سبب کمال
 راهه، ابزارهمای لازم را تهیمه و در   با شناخت راه از بی دهد و تواند خود را در مسیر درست قرار که می

نات و دیگر یدر مدیریت کاالهی در نهایت به خلافت  خدایی شود و و الله گام برداشته مسیر تقرب الی
گری خود فهتواند خلیورزی است که انسان می از راه خردتنها  ،براین بنا ؛دست یابدهای هستی فرآورده

 .(547 ژ:1371)هاشمی،  گردانددیگران را مسخر خویش اثبات کند و را بر دیگر مخلوقات
در خصوح استفادة درست و مناسب از عقل و خَرَد توسط انسان آیات متعمددی در قمرآن کمریم    

 که شاهد بر همین امر هستند: ،وجود دارد

                                                           
 !دیاو سجده کن یبرا یگ ههم دم،یو بزرگ( دم ستهیرو  شا ایرساندم، و در او از رو  خود ) انیرا به پا که کار آنیهنگامترجمة آیه: .  1
 .دیکن یگزار خود( سپاس گار هدیآفر ةواران و انعام بزرگ مانهیکه )از الطاف کر نیتا ا میا شما کرده عی( شتران را رام و مطدینیب یگونه )که م نیا ترجمة آیه:.  5
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الملل المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین نامة بین فصل  
خورشیدی3041هفتم،شمارةچهارم،زمستانوسالسیزدهمنشراتی،پیاپیچهل

 غالب

وَ  » َْ فَلََ تَعقِ
َ
َِ أ هَا

فِ  وَلألنَّ فْ لألَّ ََ ذِي يْحيِ وَيْلِفتْ وَلَغْ لأَِ  سمورة   35 یما آیمة   و (10: مؤمنمون ) 1«وَهْوَ لألَّ

قْوَ  » :انعام ذِينَ يَ َّ ََّ فر لج ََ رَةْ  َِ َْ لأَ ا وَ  وَمَا لألحَفَوةْ لألدك فَا إِاَّ لَعِب وَلَهو وَلََدَّ َْ فَلََ تَعقِ
َ
چنمان در سمورة    همم ؛ 5«أ

 فْۡن يْبۡصِارْوَ  » اعراف چنین تصریح شده است:
َ
مۡ لَهْمۡ أ

َ
يدٖۡ يَبۡطِشْوَ  بِهَا ۖٓ أ

َ
مۡ لَهْمۡ أ

َ
ِْ  يَلۡشْوَ  بِهَا ۖٓ أ َۡ

َ
لَهْمۡ أ

َ
أ

مَّ  ُْ ِ  لأدْۡ وا  قْرَكَا ءَكْمۡ 
ْ
مۡ لَهْمۡ ءَاذَا  يَسلَۡعْوَ  بِهَاۗ ق

َ
 دَ ِاوَ  ذاَياات  و (؛591) 3«كِفدْوِ  فَلََ تْنظِرْوِ  بِهَا ۖٓ أ

فَلََ تْبۡصِرْوَ  »
َ
سِةْمۡۚۡ أ َْ  

َ
غِ » ِوَ   ساء  21 يۀو آ (15) «وَفِي  أ ََّ رْوَ  لألۡقْرءَۡاَ ۚۡ وَلَوۡ كَاَ  مِنۡ ِ ندِ غَفۡرِ لأل فَلََ يََ دَبَّ

َ
أ

َا كَثِفرا َََٰ دْوا  فِفغِ لأَِۡ  َِ  (.15: نساء) 4«لَوَ
 

 حیاتارزش مستندات اثبات . 3
امر متیقن شمدیم  در مورد اهمیت حیات انسان بحث شد، به این  ونه که در تمامی مراحل فوقگهمان
ه خالق هستی توج نیز مورد انسانی حیات، رو این از ؛است برتر و منتخب خداوند متعال ن موجودانساکه 

معنما  انسمان بمی   و بدون آن دیگمر انسمانیتِ   رودشمار می ترین حقوق انسان بهحیات از اساسیبوده و 
ولمی درایمن    ؛این قدر واضح و مبرهن است که نیازی بمه اسمتدلال نمدارد    ،ثبوت این امر خواهد بود. 

مختصمر بمه آن    ةگونم  های این حق بمه هگا شناخت تکیهتر این امر و  قسمت لازم است برای درک به
هم شرعی؛ هم فطمری اسمت و همم طبیعمی.     اشاره داشته باشیم. مستندات این حق هم عقلی است، 

اساس همین فطرتش  زیرا وجود انسان بر ؛که باید به آن پرداخته شود، فطرت انسان است یاولین بحث
 است. استوار
 

 یفطر ارزش حیات انسان از بُعدِ. 3-1
را بمه خمرا    محبت آفریده شده و برای حفمظ آن تممام تملاژ خمود    اساس عشق و  سرشت انسان بر

فیمل بمرای بقما و حفمظ     زنده از پشه تا  که تمام موجودات  بل ؛این حس تنها در انسان نیست .دهد می
گریزانند و اگر حیات شمان بماخطر    ،که احساس خطر نمایندهایی کوشند، و از محیطحیات خویش می

 گیرند.کار می هرا برای خلاصی از آن بخود مواجه شود، تمام نیروی 
سبب پیوند ناگسسمتنی میمان انسمان و حیمات او     جود انسان ریشه دوانیده، و این حس در عمق و

 همای زنمده در   رو معاشرت با محیطی است که انسمان گِ مصالح انسان فقط در زیرا منافع و ؛شده است

                                                           
 اندیشید  میراند، و اختلاف شب و روز از اوست. مگر نمى کند و مى و اوست آن کس که زنده مىترجمة آیه:  1
 .دیفهم یرا( نم یهیامر بد نی)ا ای. آ است تر به زگارانیپره یاست و( برا یقیآخرت )جهان حق یو سرا ست،ین شیب یی چه یو باز یسرگرم ایدن یگ هزندترجمة آیه: .  5
ها  دارند که با آن ییها چشم ای رندیرا برگ یزیها چ هستند که با آن ییها دست یدارا ایها راه بروند   هستند که با آن ییپاها یها دارا بت نیا ایآآیه:  ةترجم.  3
و  رنگیمن ن ةدربار گرید ایراه  ها هم و سپس شما و آن دیفراخوان دیدان یخدا م ایرا که شر ییها بت نیها بشنوند  بگو: ا دارند که با آن ییها گوژ ای نند یبب

 .دیمرا مهلت نده او اصل  دیکنییجو چاره
 یافتند. اگر از جانب غیر خدا بود قطعا  در آن اختلاف بسیارى مىاندیشند   [ قرآن نمى آیا در ]معانىِآیه:  ةترجم.  4
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 غالب
المللالمللیمطالعاتحقوقی،سیاسیوروابطبینبیننامةفصل  

 یاسلام هایانسان در پرتو آموزه اتیاز حق ح تیحما هایدهیمؤ

امیمال و   .تواند به آرزوهای بلند دست یابدمی ی است کهدر چنین جو   ؛گان مردهنه برند، می سر هآن ب
گره خمورده و هممین اممر سمبب      ت اوپس حیات دیگران به حیا ؛عمل بپوشاند ةرؤیاهای خود را جام

اسملام   را از صماحبش سملب نکنمد.    ل شود، و به آسانی آنئاحترام قا حیات دیگران  شود که برایمی
خواهمد کمه   فقط از انسان ممی  .گذاردی را معطل نمیت اخروی، حیات دنیوهرگز برای رسیدن به حیا
خداونمد منمان    آخمرت و حیمات طیبمه در آن باشمد.     ةگونه بسازد کمه شایسمت   حیات دنیوی خود را آن

غْ َ َسًا إِاَّ وِْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَت» :فرماید می ََّ فْ لأل جَ فهَا مَا لأكَ سَبَت اَ يْةَ ََ  (.511: بقره) 1«وََ 
 

 یعقل حیات انسان از بُعدارزش . 3-2
حق و ضرورت اصلی انسان است، که حکمت الهی  ،ف است که حیاتر و معترِعقل نیز بر این امر مقِ

کشمکش داشمته باشمند،    ازعه وسر آن منها مناسب نیست که بربرای انسان نین تقاضا نموده است.چ
ست ا ن که شایسته و واجب آ بل ؛باشدکه مستحقش می یی هگون مگر به ؛سازنداز آن محروم  را یا کسی

که سهم اوست یی گی هگذارند تا هر انسانی از آن زندکه به آن احترام داشته و از آن حمایت نمایند و ب
که آفریده شده تملاژ  گی انجام داده و برای هدفی هال زنداژ را در قب رسالت و وظیفه .مند گردد بهره

َِ إِاَّ »طمور شایسمته سمعی نمایمد      هورزد و برای عمران زمین و خلافتش بم  قاتْ لألجِانَّ وَلألِإ ا ََ ََ وَمَاا 
اَ ِا  بارای پرِا و َاود  فافرياد  ها و ا سا  من پری/ لِفَعبْدْوِ   در  جل جلاله و خداونمد  (.01: ذاریمات ) «ام ها 

غَ مَا لَةْم » د:فرمایسورة هود می ََّ ََ يَقَومِ لأ بْدْوا  لأل ا
َ
حا ق َِ اهْم صَ ََ لْودَ أَ َُ انَ وَإِلَی  كْم مج

َ
 شَب

َ
ن إِلَغٍ غَفرْْ فۖٓ هْوَ أ مج

ِِ وَلأَِ علَرَكْم َ
َ
 (.11: هود) 2«لأَ

 

 ارزش حیات انسان از بُعد دینی. 3-3

دیگر قرار داشتند و همیشه این مصالح است که بایمد اولویمت    همیشه در تقابل با یا  مصالح و مفاسد
د: مفاسد به سمه قسمم   یفرمامی عبدالسلام عزبنکه  چنان .دارد بخشیده شوند. مفاسد انواع مختلفی

که در آن مفاسدی .رک و دور انداخته شودباید ت .است یکی از آن سه قسم حرام ؛شوندبندی می دسته
 ،شان خواسته اند که به آن نزدیا نشموند  روان همه ادیان و مکاتب فکری حرام دانسته شده و از پی

 /5ق: 1411سلمی،  ) باشند کفر، قتل، زنا، غصب و موضوعاتی که عقل بشر را متلاشی سازد، می مانندِ
511). 

                                                           
خود  انیکه( بکند به ز یخود انجام داده و هر کار )بد یکه( انجام دهد برا یکیهر کار )ن کند،نمی فیتکل ژا ییتوانا ةکس جز به انداز چیخداوند به ه آیه: ة. ترجم 1

 .کرده است
جز  یکه معبود دیقوم من! خدا را بپرست ی)به آنان( گفت: ا که صالح نام داشت . می( فرستادغمبریاز خودشان را )به عنوان پ یکیقوم ثمود  یبه سو . ترجمه آیات: 5

 .آن را به شما واگذار نموده است یاست و آبادان دهیآفر نیاو است که شما را از زم .شما وجود ندارد یاو برا



 00 

 

الملل المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین نامة بین فصل  
خورشیدی3041هفتم،شمارةچهارم،زمستانوسالسیزدهمنشراتی،پیاپیچهل

 غالب

و در اتفماق ململ بمر حرممت      ،تشریعی آسمانی نگریسته شمود  های باها و کتاگر به واقعیت ملت
زممانی  گوید: از زمان آدم تا به امروز هیچ می گردد. ابن عربیعظمت خون انسان شکی پدیدار نمی

تشمریعی   هما درخم   یعنی انسان ،آمده برای هدایت بشر جل جلاله که شریعتی از جانب خدامگر این ،نگذشته
ها در مقابمل  ترین قواعد این شرایع این بوده که از خون انسانترین و با اهمیت و بارز ؛شته اندقرار ندا
بما قصماح ایمن     قم  حمریم، حرممت آن   صمورت ن  و یا ریختاندن آن حمایت کننمد، و در تجاوزات 

ایمن   ،ها کوتماه سمازند. آری  ن را از حیات انسانگران و ظالمامحرمتی را جبران نمایند، تا دست ست بی
)ابمن عربمی،     ی نبوده و همیشه بما خمود داشمته انمد    است که هیچ شریعت و ملتی از آن خال یی هقاعد
 .(3/341ق: 1401

اوَالَةْم  » خطاب به مسملمین فرمودنمد   الوداعإحجدر خطبة   رسول مکرم اسلام م 
َ
ِِ َّ دِمَااءَكْم  وَأ فَا

دِكْم   ََ ركِْم  هَذَا فِي بَ مِةْم  هَذَا فِي قَه  مَإِ يَو  نَةْم  حَرَامٌ كَحْر  رَاضَةْم  بَف    
َ
 .(503 /5ق: 1455)بخاری،  1«هَذَاوَأ

مقمررات  نکمردن   بینی های مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیشت در حالت حق حیا
نموعی نقم     هتواند بمی ،دهندا مورد تعرض قرار میکه حق حیات دیگران رخورد با کسانی لازم در بر

یما   همای در معمرض تهدیمد و   چنین عدم حمایمت دولمت از افمراد و یما گمروه      هم ؛حیات قربانی باشد
از نقم  حمق حیمات     یمی  اصی در تعرض به حیات دیگمران جلموه  ها و افراد خگذاشتن دست گروه باز

 .شودمحسوب می
 

 حیات انسانکارهای حمایت ازراه. 3-4
خوژ حمواد   مورد دست گذارانیده و دایم سر  ناکی را پشت وحشتاین حق در طول تاریخ خطرهای 
سملطان ایمن اختیمار را     . بعضی از قوانین برای رئیس قبیله، حماکم و حاکم بر جوامع بشری بوده است

دوران جاهلیتِ عمرب قبمل از    در  .سلب نمایندبدون دلیل های دیگر را بتوانند حیات انسانداد که می
گمی بشمر    هداممروزهم زنم   این خطر حتما  و .پدر حق داشت دخترژ را از این حق محروم سازداسلام، 

و  هم با دلایلی واهمی  ناه توسط بعضی از حکام، آنگخون بسیاری از افراد بی .کندمظلوم را تهدید می
بسما   چمه  شود. صورت جور، ظلم و ستم ریخته می بهمند، و  پسند است و نه قانون س که نه عقلاسا بی

انجاممد، و انسمان   ممی  ها تهدیمد و بمه نمابودی   گاه های مختلف درآزمایشحیات انسان در اثر آزمایش
ظالمانمه،  همای  نمونمة آن تحمیمل جنمگ    شده اسمت.  گاهی برای صاحبان زر و زور موجودی آزمایش

گنماه در فسملطین   خصوح سلب حیات هزاران انسان بمی  هب .است رناعادلانه و نابرابر در جهان معاص

                                                           
 .شهر شما)مکه( حرمت دارد نیحرام( در ا ماه شما)ماه نیروز شما)عرفه( در ا نیشما به اندازه ا انیدر مخون و مال و ناموس شما . ترجمه حدیث:  1
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 غالب
المللالمللیمطالعاتحقوقی،سیاسیوروابطبینبیننامةفصل  

 یاسلام هایانسان در پرتو آموزه اتیاز حق ح تیحما هایدهیمؤ

انسمان   غمزّه گیمرد، گویما ممردم مظلموم     اشغالی است که توسط مدعیان حقوق بشر غربی صورت می
 شوند.که وحشیانه محکوم به مرگ می ،نباشند

ت از آن در اسمت و رعایمت آن واجمب و محافظم     مقدس حیات از نظر شریعت اسلامی، محترم و

َ اَ  » فرماید:می جل جلاله خداوند باشد.ها لازم میدبرابر تهدی
َ
اغْف مَان ق َّ 

َ
ی بَنِي إِِارَءِيَ  أ ََ ِِ  ذَلَِ  كََ بنَا َ 

َ
مِن أ

لِفعا َِ اسَ  َ َ  لألنَّ
َ
لَا ق َّ 

َ
ِِ فَةَب َ

َ
و فَسَاد فِي لأَ

َ
ٍِ أ  ،یید و تفسیر آیة فموق أدر ت (.35: مائده) 1  «َ َسَا بَِ فرِ َ َ

ارِمٍ مِان  » فرماید:می  رسول مکرم اسلام ابْ ام  ضْغْ وَدَمْاغْ حَس  مِ حَرَامٌ مَالْغْ وَِ ر  َِ لْس  ی ال  ََ مِ َ  َِ لْس  كْ ك ال 
مَ  َِ لْس  اْ  ال  ََ قِرَ أَ    يَح 

َ
رج أ  .(350 /4ق: 1310 ترمذی،) 5«الشَّ

دلیل برای افراد،  به همین .شودها میشامل تمام انسانحق از دید اسلام یا موضوع عام بوده و 
ل بایمد تممام وسمای    و ها واجب است که با تمام توان خویش از این حق حمایت نمموده جوامع و دولت

ین . بر اد غذا، دارو، امنیت و ...تهیه گرددثر واقع شود، ماننؤتواند ملازم که در جهت بقای این حق می
 شود:ها اشاره می به آن اختصار گونة هکه ب ،شودچند حکم شرعی مرتب می موضوع

زیرا حق حیات بر اسماس نصموح قطعمی     ؛مگر به دلایل معین از جانب شرع ؛حرمت قتل انسان
 :فرمایدمی جل جلاله گونه که در احادیث فوق نیز بدان اشاره شد، خداوند همان .محترم و مصون است

« َِ َ وا  لألنَّ َْ اوَ   وَاَ تَقْ  َْ ةْم تَعقِ ََّ فةْم بِغِۦ لَعَ غْ إِاَّ بِٱلحَقج ذَلِةْم وَصَّ ََّ مَ لأل ِ ي حَرَّ اگمر   و (.101: انعمام ) 3 «لألَّ
باشمد   یمی  هکفار یه پرداخت شود، تامقتول دِ ةباید برای خانواد ،صورت خطا صورت گرفته باشد قتل به

کید بر حفظ حیات انسان دارد، فرقی همم نمدارد کمه    أآیات متعدد ت چنان الله متعال در هم برای جانی.
فرمایمد:   که می اننچ ؛طفل باشد یا نوزاد .جوان باشد یا پیر .مرد باشد یا زن .باشد چه کسیاین انسان 

ءًا » ط  َِ هْم  كَاَ   ََ   
َ
اكْم إ َّ ق هْم  وَإِيَّ

ْ
زْق نْ َ ر  ح  لَقٍ  َّ فَإَ إِم  ش  ََ ادَكْم   و 

َ
وا  أ َْ  ْ اَ از بافم /  كَبِفارًاوَاَ تَق  فرز ادا  َاود 

اَ َوز  یدِ  تنگ  «اِات با َ  یا كش ن آ ا  گناه. يقفنً  دهفم یم ی ةشفد. اين ما هس فم كغ آ ا  و قلا 
 .(441 /1 ژ:1314)قرضاوی، 

شدت از سوی شرع مقدس ممورد نکموهش قمرار گرفتمه      هسلب حیات از خود ب :تحریم خودکُشی 
که حیات موهبت الهی است و رو  اممانتی اسمت نمزد     زیرا حیات انسان مال خود او نیست، بل است،

 .را از بمین ببمرد   که بر آن دست درازی کند و یا آن به همین جهت برای فرد حلال نیست ؛صاحبش
را یا عمل شنیع و جمرم بمزرگ دانسمته اسمت. رسمول       کشی خودروی همین اصل است که اسلام 

                                                           
 یرا از مرگ رهائ یهمه انسانها را کشته است، و هرکس انسان یبکشد، چنان است که گوئ نیفساد در زم ایرا بدون ارتکاب قتل،  یهرکس انسان. ترجمه آیه:  1

 . همه مردم را زنده کرده است یبخشد، چنان است که گوئ
است  یکاف نیشخص هم ای یبرا هایو خونش؛ و از بد شیحرام است، مالش، آبرو« نامشروع قیاز طر »گریمسلمان بر مسلمان د یتمام هست. ترجمه حدیث:  5

 .دینما ریکه برادر مسلمانش را تحق
 .دیشیندیشمارا بدان سفارژ کرده است، باشد که ب که خداوند هاستنیا د،یرا حرام کرده جز به حق نکشرا که خداوند خونش یانسان چیوه. ترجمه حدیث:  3



 03 

 

الملل المللی مطالعات حقوقی، سیاسی و روابط بین نامة بین فصل  
خورشیدی3041هفتم،شمارةچهارم،زمستانوسالسیزدهمنشراتی،پیاپیچهل

 غالب

 «وَمَنْ قتََلَ نفَسَْهُ بشِیَْءٍ عمُذببَ بمِهِ فمِی نمَارِ جهَمَنَمَ ولََعمْنُ المْمُؤْمِنِ کقَتَْلمِهِ        » :فرمایددر حدیثی می مکرم اسلام
 (1105  /11/050 ق:1455 )بخاری،

دیگری تا سرحد ممرگ   یعنی هیچ فردی حق ندارد که با ؛انجامدکه به مرگ مییی حرمت مبارزه
 :فرمایدمی بر اسلام پیام حقاق حق.خاطر هرچه که باشد، دفع ضرر یا إ حالا این مبارزه به ؛مبارزه کند

 کَمانَ  إِنَمهُ :  قَمالَ  الْمقَتُْولِ بَالُ فَمَا الْقَاتِلُ هَذَا اللَهِ رَسُولَ یَا: قُلتُْ النَارِ فیِ وَالْمقَتُْولُ فَالْقَاتِلُ بسَِیفَْیهِْمَا الْمسُْلِمَانِ الْتقَىَ إِذَا»

 .(405 /35ق: 1450ابن حنبل،) 1 «صَاحِبِهِ قَتْلِ عَلىَ حرَیِصًا

ممذاهب   نهما یفق کلمی میمان هممة    ةانسان: این یا قاعدشدن محرمات برای حفظ حیات  حلال
نجمام افعمال ممنوعمه در    ( ا430 /3ق: 1413،)اصمبحی  5«المحظمورات  تبیح الضرورات»اسلامی است که 

 ؛شودگونة موقت تا رفع ضرورت مبا  می حمایت و حفاظت از حیات انسان بهحالات خاح فقط برای 
دهد که افراد از روی هوا و هموس حملال خمدا را حمرام و یما      شارع حکیم اجازه نمیز گردر غیر آن ه

 حرام خدا را حلال قرار دهند.

بیلمه،  یعنی در صورت بروز جنگ میان دوق ؛های کشتار جمعی و نسل کشیحرمت استعمال سلا 
حقوق بشر اسلامی به  ةکشی حرام و ممنوع است. به همین دلیل در اعلامی نسل ،دو دولت یا دو ملت

های کشتار جمعی، اتمی، هدروژینی، زیاد شده خصوح در عصر ما که سلا  هب .ده استآن تصریح ش
طبیعت  مرد و حتارا از طفل، جوان، پیر، زن و  ها تمام نسل بشری آن منطقهصورت استعمال آن درو 

که بر گرفته حقوق بشر اسلامی ةاز دید اعلامی هاگونه سلا  کاربرد این بنابراین، ؛سازدرا نیز نابود می
 .(ب  مادة دوم، فقرة) حرام دانسته شده است ،اسلامی استاز فقه 
 

 های دینیضمانت حیات انسان در آموزه. 3-5

کمه در کنمار آن بایمد     یسمت، بمل  بشمریت کمافی ن   حیمات تنها بیان و اعتراف به حقوق انسمان بمرای   
منمد   مندانة بهره گی آبرو هوجود داشته باشد تا انسان بتواند در پناه آن از حیات طیبه و زند یهای ضمانت
زیمرا حیمات    ؛آوردرا از اسلام و قرآن به دسمت ممی   نسان مسلمان ضمانت حفظ حیات خویشا شود.
این منتی نیست کمه بمر وی گذاشمته     .آیدمسلم وی به حساب می نی حق ثابت واساس فرامین دی  بر

 خواسمت او از  به درکه نه به درخواست او برایش داده شده و نه  ،که حیات حق فطری اوست شود، بل
در ممورد ثبموت حمق حیمات      شماطبی اممام  شود. روی همین اساس است کمه  ین حق محروم میا

را برای او به  زیرا شریعت این حق ؛او ثابت است حق برای این چه که حق بنده است،  آن»د: فرمای می
رع انسمان را از ایمن   در بسا موارد همین ش ؛ زیرارسمیت شناخته است، نه به آن جهت که انسان است

                                                           
  «ودر یبه جهنم م»اماچرا مقتول ،یرسول الله، قاتل که بل ایدر آورند، قاتل و مقتول هردو درجهنم اند، گفتم  ریشمش گریکدیهرگاه دو مسلمان بر. ترجمه حدیث:  1

 .بوده است صیبر کشتن طرف مقابلش حر زین یفرمود: و
 .گرداند یممنوعات را مبا  م هایازمندین. ترجمه:  5
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 یاسلام هایانسان در پرتو آموزه اتیاز حق ح تیحما هایدهیمؤ

فقمه اسملامی در    روی همین اصل اسمت کمه در  . (530 /1 ت:ی.)شاطبی، ب «سازدحقش محروم می
 معاهد فرقی نیست.کافر کافر ذمی و  میان مسلمان، مندشدن از این حق هربودن و به مستحق

حرمتمی و اهانمت    نباید انسان مورد بی ،بنابراین ؛مند است کرامت و ارا خدا آفریدة با انسان در نزد
آزادی عممل، آزادی   .ن بمانمد وچه که متعلق به اوست باید از تعدی و تجاوز مص واقع شود، و تمام آن

 .که به کیان و حیمات انسمان آزاد وابسمته انمد     ییهافکر، آزادی در گزینش محل اقامت و دیگر آزادی
قمرار دارد  چه در جهان هستی و در زمین و آسممان   زیرا همة آن ؛انسان ارزژ این همه حقوق را دارد

انسان مؤمن است که از  و این حق مسلم یا؛ (131 ژ:1311 ،قرضاوی) مسخر انسان گردیده است
 خوردار باشد. چنین حیاتی بر
که با حاکمیت اسملامی  پیمانی  و اساس عهد لی بر ان است ومسلم که غیربرای معاهدی اسلام حتا

عنموان یما    منعقد ساخته، نیز زمینه را طوری مهیا ساخته که بتواند ماننمد یما فمرد مسملمان و بمه     
وری سالم و مثبت از حیات و برخمورداری از  انی، ثبات و بهرهجیعنی امنیت  ،شهروند از حقوق عمومی

 .(117 ق:1453عطیه، ) ة اسلامی مستفید گردددر جامع یی هگی آبرومندان هزند

 

 مناقشه. 4
که مشاهده گردید، بحث از حیات انسان تنها موضوعی است که هممة بشمریت بمر عصممت و     طوری

شاید گفتمه   .هستی به این موضوع وابسته است یزیرا اصل اصیل بقا ؛نداالقول  محافظت از آن متفق
بایمد عمرض شمود کمه هممة هسمتی بمرای          هستی به حیات انسان وابسته است یگونه بقا هشود، چ
این هممان نکتمة    محو و نابودی هستی خواهد بود. ود انسان برابر بارسانی به انسان است و نب خدمت

شمود کمه   است که در این خصوح نوشته شده است. ولی مشاهده می ییهامشترک میان همة نوشته
ده موضموع سمقط   یکی آمم ها به این موضوع از زاویة دید نگارنده به آن پرداخته اند. بسیاری از نوشته

ختلف واکاویمده  صورت مفصل از دید مذاهب و مکاتب م هجنین را به بررسی گرفته و این موضوع را ب
یا از ممذاهب فقهمی و    ولی هیچ ،نوعی به حق حیات پیوند دارد هکه بسقط جنین درست است  ؛است

شممارند و بمه هممین دلیمل     یا انسان مستقل بر نمی ةشد مکاتب حقوقی جنین را مانند انسان متولد
شود سقط شده بسیار متفاوت است. پس نمی است که نوع مجازات سقط جنین با مجازات انسان متولد

دیگر نیز موضموع حمق حیمات را از زاویمة      یی هق حیات انسان پیوند داد. عدا به بحث حجنین را کامل 
اخلاق و فلسفی به بررسی گرفته اند. باید عرض شود که نیازی به فلسفة حمق حیمات بمرای انسمان     

زیرا انسان بماهو انسان، خود یا دنیاست و از همه حقوق و امتیازات برخورد دار است، و نیماز   ؛نیست
کمه فلسمفة حیمات     ،مندان نیست هحیات او نیست؛ چون این قوانین و یا نظریات اندیشبه بیان فلسفة 

که تعیین هدف و فلسلفة حیات انسان به دست خالق انسان اسمت کمه    کند؛ بلانسان را مشخص می
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ها پیرامون حیات انسان این موضوع را به دست فراموشی سپرده اند. ولمی  بسیاری از مقالات و نوشته
که چرا  فة وجودی انسان و ایننکرده و بر هدف حیات انسان، فلس این موضوع را فراموژ این تحقیق

نظر داشته است و این امتیاز و تفاوت ایمن   مد یگونة علمی و تحلیل باید از آن حمایت صورت گیرد، به
 تحقیق با تحقیقات قبلی است.

 

 گیری هنتیج. 5
رسیدن  این تحقیق در مسیر تحلیل مباحث مختلف روایی و فقهی در پیِ ،عرض گردیدکه گونه  همان

که درواقع توانسته است به ایمن نتمایج    ،های مطروحه بوده است به هدف اصلی و یافتن پاسخ پُرسش
دین اسلام است، با تمام قوت  گذاریِ که همان بعُد قانون ،زیرا شریعت ؛نظر دست یابد مطلوب و مورد

داشت ارزژ وجودی انسان از حیات او دفاع نموده و تمامی مسیرهای ممکن بمرای سملب    و با درنظر
شمردن آن را مسدود ساخته است. روی همین اصل است که سملب حیمات    ارزژ بییا و حیات انسان 

حرمتمی بمه انسمان را بمالاتر از      از یا انسان را معادل با نابودی همة بشریت دانسته و تموهین و بمی  
حرم مقدس کعبه قرار داده است. از سوی دیگر انجام هر نوع معصیت و گناه یما نموع    حرمتی به بی

که قتل و سلب حیات عمدی از انسان همم   حال آن ؛مجازات دارد، یا مجازات دنیوی است و یا اخروی
چنین نگرشی برای حمایت از حیمات انسمان از سموی     مجازات دنیوی دارد و هم مجازات اخروی. این

کماران از   ی اسمت بمرای بازداشمتن جنایمت    همای  تمرین روژ ترین و قوییکی از مستحکمشرع اسلام 
رو  قموانین اسملامی بمرای حفمظ حیمات       ،درهر صمورت  اندازی به حریم مصون حیات انسان. دست
اگمر چمه بمه     ؛دهمد انجام ممی  که لازم باشددر مسیر تحقق این هدف هرکار مشروعی ست و هاانسان

بخشمش   .عدل اسمت نمه سمتم    .زیرا دین اسلام رحمت است نه عذاب ؛شودنابودی بعضی هم منجر 
تما در پنماه آن بمه آراممش      را برای همة بشریت هدیه کنمد  یی هگی پاکیز هندآمده تا ز .است نه انتقام
در بعضی موارد دستور به سلب حیات فردی داده است، ایمن بمه جهمت تحقمق       خداوند برسند. اگر
یمابی بمه    دنبال دسته این همان چیزی است که این تحقیق ب انسانی است. تر بزرگ و تراهداف عالی
 که حاصل شده است. ،آن بوده است

 

 نهادها پیش. 6
بماوری و   ی کشمور مما، رو  دیمن   رو  حاکم بر حیات اجتماعی و فمرد  که ،این را نباید فراموژ نمود

 سمازد، و را ممی  مما  ةو باورهای جامعکه اسلام اساس اعتقادات جایی از آناعتقاد به اسلام عزیز است. 
ما نیمز ایمن    ةمکتبی است، باید در نظم جامع خاسته از چنین ها، تفکرات و رفتارهای ما برهمه نگرژ

اران ما در وضع قوانین این حساسیت را مراعات ذگ باورها حاکم باشد. روی همین اصل است که قانون
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توجه این است کمه   قابل ةاما نکت ؛خوانی داشته باشدهم که با این روحیه کنندنموده و قوانینی را وضع
زیمرا همر    ؛فقه و قانون صورت گیمرد  ةحقوقی افغانی ما یا نگرشی کلی پیرامون رابط ةباید در جامع
گیمرد، کمه ایمن اممر     تری بمه خمود ممی   تر و ابعاد وسیعگی اجتماعی ما گسترده هزند ،گذردروز که می

راه  سمر  مردم نیازهای فقهی و حقوقی جدیمدی در  .گذاردفراروی مردم میهایی را مشکلات و چالش
ا نداشته اند، و برای رفع نیازهای شان به چه مرجعی رجوع نمایند  شاید که قبلٌ ،کنندخود مشاهده می

شود  و اگر آنمان بمه   اگر با قوانین حاکم در تزاحم باشد، چه می؛ فقه بتواند نیازمندی آنان را رفع کند
انین رجوع کنند، در صورت تزاحم با قواعد فقهی چه باید بکنند  این امر سبب تشمویش و نگرانمی   قو
 شود.مردم می ةعام

در ایمن    هما اجتمماعی فعالیمت  و روانمی   - اممش روحمی  این است که برای آر منهاد پیش ،بنابراین
 باید صورت گیرد: خصوح

  های کاربردیالف( فعالیت
 ؛اران آگاه و دانا در عصر حاضرذگ مند و قانون هاندیش یهانایجاد رابطه میان فق •
تواند در وضع قوانین جدید نقش داشته باشد، توسط که می ،متون اصلی فقه ةآگاهی و مطالع •
سو هماهنگی میمان احکمام ثابمت و     یا تا از ونی کشورندانان در شرایط ک حقوق مند و هاندیش المانِع

از سوی دیگر مشکلات مردم در حین مراجعه به محاکم کماهش  متغییر فقهی و حقوقی ایجاد شود و 
 ؛یابد

اوضماع حقموقی    ةآگماهی و مطالعم  کمه   ،به این ترتیب ؛گاه ایجاد وحدت میان مدرسه و دانش •
 ؛برندسر می هب که در مدارس دینیینهایفقو  نلمااعتوسط  ،معاصر
بزرگ  نلمااکه در آن ع ،های فقه و حقوق در افغانستانایجاد مرکزی برای تحقیق و پ وهش •

 ؛کماری نماینمد   دانان معاصر کشور برای پیدانمودن مشترکات فقهی همم  مذاهب فقه اسلامی و حقوق
کهولمت رهیمده و بمرای رفمع      سماخته و از فرتموتی و   ترتوان فقه و حقوق را بالندهبا پ وهش می زیرا

 ؛به نیازهای فزاینده مبدل شود گو گام نمود؛ تا به فرایندی جذاب و پاسخ های جامعه همنیازمندی
انتخماب   باشد،کشور می  مسلط بر محاکم )حدود و قصاح( که احکام جزایی اسلامجایی از آن •
عمدلی و   همای  هدر ادار منمد باشمند،   های لازم بهمره )فقه و حقوق( از آگاهیکه در هردو میدان افرادی
 .تر تأمین نمایند بهرا  ند عدالت قضاییتوانمی زیرا آنان ؛ی استفاده شودیقضا

 
  های اکادمیکیب( فعالیت

تواند مباحث مقدماتی برای توسعة چنین موضموعاتی  مباحثی که در این مقاله مطر  شده، می •
شمود کمه بمرای    که در این حوزه حرفی برای گفتن دارند، تقاضما ممی  پس از اهل قلم و افرادی ؛باشد
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گمری   شوند و با تحقیقات خویش بمرای جامعمه روشمن   نزدیکی میان فقه و حقوق معاصر وارد میدان 
 ؛نمایند

 هما  نموعی برحیمات انسمان    که بمه تر پیرامون تمام موضوعاتی تحقیقات بیش انجام مطالعات و •
متوجمه   داشمت و اذهمان عاممه را    گمری جامعمه گمامی بمر     جهت روشن تا بتوان در هستند، گذار تأثیر
 ؛بودن آن نمود خطیر

دانان برای مباحثه، مناقشه و یافتن و حقوق نهایمشترک میان فق برگزاری سمینارهای علمی •
 ؛سازی مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد های توحیدراه

توان به یا دیمدگاه واحمد دسمت     دانان، می و حقوق نهایهای کاری از میان فقروهگبا ایجاد  •
داشت و به درک مشترک بر مندان حقوقی و اجتماعی را از میان  هو اندیش نلماایافت و فاصله میان ع

 از معضلات جامعه دست یافت.
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. تعلیمق، محممد عبمدالقادر عطماء، بیمروت:      احکام القرآن   (.1401. ابن عربی، ابوبکر محمدبن عبدالله. )3

 دارالکتب العلمیه.

. شمار : حسمین خموارزمی. تحقیمق: حسمن      5. افصوص الحکمژ(. 1377. ابن عربی، محمدبن علی. )4
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 غالب
المللالمللیمطالعاتحقوقی،سیاسیوروابطبینبیننامةفصل  

 یاسلام هایانسان در پرتو آموزه اتیاز حق ح تیحما هایدهیمؤ

الهیات  .«یدیتوح ا یدر اد  اتیحق ح(. »1314. ) رضا احمدمفتا ،  ؛  محمدرضااحسانی مطلق،   .1
 .http://noo.rs/IEgcv .131-150. 14. شمارة تطبیقی

المدین النمدوی. دمشمق:     . تحقیمق: تقمی  3. ا موطأ مالر  ق(. 1413. اصبحی، ابوعبدالله مالا بن انس. )7

 .دارالقلم

. محقاق  11. جالجامع المسنند الحنح  ق(. 1222. ) ابو  بدالَغ محلدبن اِلا ف  بن ابراهفم ،. بخاَی8
 محلد زهفربن  اصر الناصر. بفروت  داَ طوق النجاة.

 . قاهر   مطبعۀ مصطَی البابی الحَبی.سنن الترمذیق(. 1391ی محلدبن  فسی. ). ترمذی، ابو فس9
. 2. جقواعد الاحکام فی محال  الاننامق(. 1211. َِلی، ابومحلد   الدين  بدالع ي  بن  بدالسلَم. )11

زَهريإ.  قاهر   مة بإ ا
مکتبمه    . قماهره: آیعهالموافقرات فری الرول ال ر    . شاطبی، ابی اسحاق ابراهیم بن موسی. )بی.تا(. 11

 التجاریه.

. ترجممة سمید غلامرضما سمعیدی.     گی انسرا   قآن ، بآنامة زندهژ(. 1374. شعراوی، شیخ محمد. )15

 تهران: نشر فرهنگ قرآن.

 . قاهره: دارالسلام.نحو فقه جدید للاقلیاتق(. 1453الدین محمد. ) . عطیه، جمال13

. ترجممة فرزانمه غفماری و محسمن ناصمری.      گی دهنقش ایما  در زنژ(. 1371. قرضاوی، یوسمف. ) 14

 تهران: نشر احسان.

متمرجم: عبمدالعزیز سملیمی. تهمران: نشمر        .های فقهی معالآ دیدگاهژ(. 1314. قرضاوی، یوسف. )10

 احسان.

 . ترجمة عبدالعزیز سلیمی. تهران: نشر احسان.گی قآن  من ور زندهژ(. 1311. قرضاوی، یوسف. )11

و سرل  ن  از   اتیر حرق ح »(. 1311. )یمهد ،یشوشتر ؛محمود ،یجلال ؛محسن ،یالموت یمحمد. 17

 .( 37)14 .ینید یانسان پ وه. «یانتحار اتیبآ عمل دیالملل ب آ با تاک نیمنظآ اسلام و حقوق ب
143-110 .https://raj.smc.ac.ir/article_27739.html. 

 بیروت: دارالعلم للملایین.  .ارکا  حقوق الانسا  بحث مقار م(. 1171. محمصانی، صبحی. )11

. شمماره  مجله فقه اهمل بیمت    محارب کیست و محاربه چیستژ(. 1371. هاشمی، سید محمد. )11

 . /:noo.rs/Oj2WUhttp/.15و11

 الریان. إقرك. بیروت: 14. ا نور فآوزا ق(. 1431. هروی، فروز. )50

 .م(. قاهره1110). یحقوق ب آ اسلام یةاعلام. 51
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